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تقویت کنید و به اهداف زبانى خود دست یابید. پیشنهاد مى کنیم این کتاب ارزشمند را از دست ندهید و با مطالعه 
آن، یک قدم بزرگ در مسیر یادگیرى زبان انگلیسى بردارید.

ھم جنبھ حقوق خصوصى دارد. 
سرقت از آنجاییکھ باعث برھم زدن نظم عمومى جامعھ مى شود ، مربوط بھ حقوق 

عمومى است ولى از این جھت كھ سبب وارد آمدن خسارت بھ شخص مالباختھ مى 
د.  شود ، مربوط بھ حقوق خصوصى این فرد مى شو

 . در اینجا نیز ترکیب میان حقوق خصوصى و حقوق عمومى آشکار است
حال كھ این مطلب روشن شد ، شاخھ ھاى حقوق خصوصى بھ شرح ذیل بررسى مى 

د:  شو
حقوق مدنى :  

از شعبھ ھاى حقوق خصوصى مى باشد. سابقھ تاریخى حقوق مدنى بھ کشور روم 
دد.  باستان بر مى گر

در روم باستان یک سلسھ مقرراتى وجود داشت كھ تنظیم کننده روابط میان 
شھروندان رومى بود كھ این مقررات در حقیقت شکل نخستین حقوق مدنى تلقى مى 

د.  شو
در تعریف حقوق مدنى  مى توان گفت كھ حقوق مدنى مجموعھ مقرراتى است كھ 

 . حاکم بر روابط افراد است از این جھت كھ عضو جامعھ ھستند
در حقوق مدنى مباحث گوناگونى مطالعھ مى شود كھ برخى از این مباحث بھ 

د:  اختصار بھ شرح ذیل مورد بررسى قرار مى گیر
یکى از مباحثى كھ در حقوق مدنى مطالعھ مى شود ، مباحث مربوط بھ احوال 

 . شخصىھ و اھلیت مى باشد

 

حقوق دریایى مجموعھ مقرراتى است كھ حاکم بر کشتى ھاى تجارى و حمل و نقل با 
 . آنھاست

نکتھ مھم اینکھ شعبھ حقوق دریایى را نباید با شعبھ حقوق دریاھا اشتباه گرفت 
زیرا حقوق دریاھا از شعبھ ھاى حقوق بین الملل است كھ درباره ى حدود مناطق 

مختلف دریایى و ھمچنین حقوق و تکالیف کشور ساحلى و سایر کشور ھا در ھر یک از 
این مناطق سخن مى گویند . 

مطلب دیگر اینکھ در حقوق دریایى ، مباحث حقوق خصوصى و حقوق عمومى  مشاھده 
مى شود. مثلا مسائلى مثل مسئولیت ناخدا ، چگونگى جبران خسارات دریایى، بیمھ و 

 . مسئولیت متصدى حمل و نقل از مباحث حقوق خصوصى مى باشند
درمقابل مباحثى مثل تابعیت کشتى ھا و مسائل مربوط بھ سازمان بنادر و کشتى رانى 
از مباحث حقوق عمومى مى باشند. در ھرحال باید گفت كھ از آنجاییکھ اساس بحث 

در حقوق دریایى ، قواعدى است كھ مربوط بھ حمل و نقل با کشتى ھاى بازرگانیست، 
 . حقوق دریایى را از شعبھ ھاى حقوق خصوصى منظور مى کنند

 : آئین دادرسى کیفرى
مقرراتى است كھ مربوط بھ چگونگى رسیدگى بھ جرایم و مجازات مجرمین 

است . توضیح اینکھ وقتى جرمى واقع مى شود و قرار است كھ مورد رسیدگى 
قرار گیرد ، بر اى رسیدگى بھ آن باید یک سلسلھ مراحل و تشریفات سپرى شود 
كھ در نھایت منجر بھ مجازات مجرم گردد كھ بھ این مقررات آئین دادرسى 

د.  کیفرى گفتھ مى شو
د:  مثالى آورده مى شو

فرض کنید یک جرم سرقت واقع شده و براى رسیدگى بھ آن باید مراحلى سپرى 
گردد از جملھ اینکھ ابتدا شاکى خصوصى بھ دادسرا شکایت کند. دادسرا از 

کلانترى مى خواھد بازجویى و تحقیقات اولىھ 
را انجام دھد سپس کلانترى پرونده را بھ دادسرا باز مى گرداند. در دادسرا از 
متھم بازجویى و تحلیل مى شود و اگر نظر دادسرا مجرمیت متھم باشد ، قرار 

مجرمیت او را صادر کرده و ضمن صدورکیفرخواست ، پرونده را بھ دادگاه کیفرى 
ارسال مى نماید . 

دادگاه کیفرى  اقدام بھ  بازجویى و بررسى کرده و در صورتى كھ دلایل را کافى 
بداند، حکم محکومیت صادر مى کند. سپس متھم تقاضاى تجدید نظر خواھى مى 

کند كھ در دادگاه تجدید نظر استان بررسى مى شود و اگر این دادگاه حکم را 
تایید کند این حکم قطعى شده و سپس توسط اجراى احکام بھ مرحلھ اجرا درمى 

 . آید
تمام این مراحلى كھ براى رسیدگى بھ این جرم سپرى شد، مبتنى بر یک سلسلھ 

مقرراتى بود كھ ھمان آیین دادرسى کیفرى مى باشد. حال در اینجا لازم است بھ 
د.  حقوق جزاى نظامى نیز اشاره شو

 : حقوق جزاى نظامى
بھ موجب اصل 172 قانون اساسى رسیدگى بھ جرایم خاص نظامى و انتظامى 

نیروھاى مسلح در دادگاه ھاى نظامى انجام مى شود ولى بھ جرایم عمومى آنان و 
بھ جرایمى كھ در مقام ضابط دادگسترى مرتکب شوند ، در دادگاه ھاى عمومى 
رسیدگى مى شود. بھ این ترتیب كھ اگر ھر یک از افراد نیروھاى مسلح در حین 

انجام وظیفھ مرتکب جرمى شوند، جرم نظامى یا انتظامى تلقى شده و در دادسرا و 
دادگاه نظامى بررسى مى شود. مثلا اگر یک نظامى در حین انجام وظیفھ رشوه 

دریافت کند ،جرم اون نظامى بوده و در دادسرا و دادگاه نظامى بررسى مى شود 
ولى اگر ھمین شخص در پایان ساعت ادارى در خیابان با شخصى درگیر شود و او را 

با چاقو مجروح کند ، مرتکب یک جرم عمومى شده. زیرا بھ وظیفھ نظامى او 
ارد.  ارتباطى ند

بنابراین در دادسراى عمومى رسیدگى مى شود. این نکتھ ھم قابل ذکر است كھ 
اگر مامورین نیروھاى مسلح در مقام ضابط دادگسترى مرتکب جرم شوند ، بھ این 

د.  جرم آنھا نیز در دادسرا و دادگاه عمومى رسیدگى مى شو
منظور از ضابطھ دادگسترى ، آن دستھ از ماموران انتظامى ھستند كھ تحت امر 

ت  قاضى و مقاما
قضایى انجام وظیفھ مى کنند . حال مثلا اگر قاضى بھ چنین مامورى دستور دھد 

كھ متھم را بازداشت 
کند و او خوددارى نماید ، در اینجا مامور در مقام ضابط دادگسترى مرتکب جرم 
شده است كھ در این صورت بھ این جرم او در دادسراى عمومى رسیدگى مى 

د .  شو

  

 

مطالعھ قرار مى گیرد كھ ابتدا ویژگى ھا و تعریف آن بیان مى شود و سپس  عنصر 
مادى و معنوى و قانونى این جرم مشخص مى گردد و اگر شرایط و ویژگى ھاى دیگرى 

ھم داشتھ باشد معین و بررسى مى شود. بھ این ترتیب در تعریف کلاھبردارى گفتھ 
  : مى شود كھ کلاھبردارى

 . عبارت است از بردن مال دیگرى با توسل بھ وسایل متقلبانھ
این تعریف در واقع بیانگر برخى ویژگى ھاى جرم کلاھبردارى مى باشد پس عناصر 

تشکیل دھنده این جرم مورد مطالعھ قرار مى گیرند. عنصر مادى این جرم ھمان 
اعمالى است كھ از طریق آن عمل کلاھبردارى انجام مى شود و عنصر معنوى آن سوء 

نیت و قصد مجرمانھ ى مرتکب این عمل مى باشد و عنصر قانونى آن ھمان ماده یا 
موادى است كھ این عمل را مورد مجازات قرار داده است یا بھ سنخیت براى آن 

 . مجازات تعیین کرده باشد
د.  براى روشن شدن این عناصر 3 گانھ مثالى آورده مى شو

فرض کنید شخصى با جعل کارت اداره ى مالیات خود را مامور مالیاتى معرفى کرده و 
از یک فروشگاه بھ عنوان مالیات مبلغى را دریافت مى کند. عمل او کلاھبردارى 

است . عنصر مادى این 
کلاھبردارى ھمان جعل کارت و رفتن مامور تقلبى بھ فروشگاه و گرفتن پول است. 
عنصر معنوى آن سوء نیت  و قصد مجرمانھ این شخص مى باشد و عنصر قانونى آن 

ھمان قانونى است كھ براى این عمل مجازات تعیین کرده است كھ ھمان قانون 
مجازات مرتکبین ارتشاع و کلاھبردارى سال 67 مجمع 

 . تشخیص مصلحت نظام مى باشد

د.  تکلیف مى شو
معمولا پاىھ حقوق اساسى ھر کشور ، قانون اساسى آن کشور است. در کشور ایران 

پاىھ حقوق اساسى ، قانون اساسى جمھورى اسلامى ایران است كھ در سال 1358 از 
طریق ھمھ پرسى بھ تصویب ملت 

رسید. در قانون اساسى جمھورى اسلامى، مسائل اصلى و مھم کشور تعیین و تکلیف 
شده است. مثلا 

نوع حکومت جمھورى اسلامى تعیین شده است. از جملھ قواى حاکم بر آن، قواى 
مقننھ و قوه مجرىھ و قوه قضائىھ مى باشد . 

ھمچنین ملت از طریق شرکت در انتخابات و انتخاب رئیس جمھور و نمایندگان مجلس 
در تعیین 

سرنوشت خود مشارکت دارند. ھمچنین از آزادى عقیده و اندیشھ و آزادى مطبوعات 
ه  سخن گفتھ شد

است. افزون بر این ھا در قانون اساسى ، مسائلى مثل دین و مذھب رسمى کشورو زبان 
ع  رسمى و نو

 . پرچم تعیین و تکلیف شده اند
نکتھ قابل توجھ اینمھ قانون اساسى جمھورى اسلامى در سال 1368 مورد بازنگرى 

قرار گرفت و 
اصلاحاتى در آن انجام شد. از جملھ اینکھ مقام نخست وزیرى حذف شد و اختیارات 

رئیس جمھور افزایش یافت، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد قانون اساسى شد، 
شوراى عالى قضایى از بین رفت و مقام ریاست قوه قضایى ایجاد گردید. ھمچنین 

مقرراتى براى چگونگى بازنگرى درقانون اساسى 
 . وارد قانون اساسى گردید

بنابراین مقرراتى كھ حاکم بر روابط خصوصى افراد مثل روابط تجارى و اقتصادى و خانوادگى مى 
د.  باشد، در زمره حقوق خصوصى جاى مى گیر

 
حقوق خصوصى و عمومى ھر کدام داراى شعبھ ھایى مى باشند كھ بھ شرح ذیل مورد مطالعھ قرار 

د.  مى گیر

2.وکیل زن مى گوید: موکل خود را به همسرى موکل تو که فلانى است درآوردم و نباید برخلاف بیع و 
سایر قراردادها، شخص وکیل را طرف ایجاب خود قرار دهد و همچنین وکیل طرف مقابل باید بگوید:قبول 

دم.  کردم از طرف موکل خو
3.وکیل نمیتواند زنى را که به او وکالت داده است به عقد خود درآورد،مگر آنکه زن به او اذن داده 

باشد مثل اینکه بگوید:مرا به همسرى درآور اگرچه به خودت باشد،که در این صورت اقوى صحت نکاح 
 . است

ن:  در قانو
 . - ماده ى 1071 قانون مدنى بیان میکند:هریک از زن و مرد میتوانند براى عقد نکاح وکالت به غیر دهند

 . وکیل براى اجراى صیغه ى عقد نکاح باید عاقل،بالغ و قاصد باشد
ماده ى 1072 قانون مدنى بیان میکند: درصورتى که وکالت به طور اطلاق داده شود،وکیل نمیتواند 

 . موکله را براى خود تزویج کند،مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد
به طور مثال خانم به وکیل میگوید به تو وکالت میدهم که مرا به عقد مردى دربیاورى؛ که این وکالت 
مطلق است اما موکل نمیتواند این خانم را به عقد خود دربیاورد زیرا به صراحت به او اذن این کار را 

نداده است،مگر اینکه خانم بگوید مرا به عقد هر مردى ولو خودت دربیاور، که در این صورت وکیل 
ورد.  میتواند این خانم را به عقد خود دربیا

باید توجه داشت که این حکم اختصاص به مرد ندارد و در صورتى که وکیل زن باشد در حالت اطلاق 
 . وکالت،نمیتواند خود را به عقد موکلش دربیاورد،مگر آنکه به او اذن صریح داده باشد

-ماده ى1043 قانون مدنى بیان میدارد:نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده 
باشد موقوف به اجازه ى پدر یا جد پدرى اوست و هرگاه پدر یا جد پدرى بدون علت موجه از دادن 

اجازه مضایقه کند، اجازه ى او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفى کامل مردى که میخواهد با 
او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهرى که بین آن ها قرارداد شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى 

 . خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید
در فقه در خصوص اجازه ى پدر براى نکاح دختر دوشیزه اختلاف نظر وجود دارد و برخى از فقها قائل به 
این هستند که براى ازدواج دختر رشیده نیازى به اجازه ى ولى نیست اما قول أشهر در این باره این است 

 . که اگر اجازه ى ولى باشد،بهتر است

؟ بنابراین آیا هنر شفاف اندیشیدن در کمک به شما در انجام این کار موفق است

؟ و آیا این کار مى تواند به شما در کارهاى خلاقانه شما کمک کند - چه عکاسى و وبلاگ نویسى یا هر چیز دیگرى

این را اکنون مى گویم و بعداً آن را گسترش مى دهم. مطمئناً مى تواند - به شرطى که شما کارى بیش از خواندن آن انجام 

دهید.
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